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 سخاوت و بخشندگی در قران کریمارزش 

 سخاوت و بخشندگی در روایاتارزش 

 مذمت بخل و خساست در قران و سنت

 بخشش و سخاوت بی نظیر اهل بیت علیهم السلام
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 خدا کریم است

هیچ . خداوند خالق جهان هستی سرآمد بخشنده هاست

شخص بخشنده ای نمی تواند با بخشندگی خدا رقابت 

در هر دقیقه ای چقدر به مخلوقاتش روزی می .کند

نه تنها به مومنین بلکه به کفار و منافقین هم روزی .دهد

 .می دهد

و با سخاوت را  خداوند خود کریم است و افراد کریم

که .لذا پیامبرانش همه بخشنده بوده اند.دوست دارد

درراس همه انها ،حضرت محمد مصطفی است که هیچ 

همچنین امامان .بشری به اندازه ایشان بخشنده نبوده است

معصوم بسیار بخشنده بوده اند از جمله امام حسن مجتبی 

 .کریم اهل بیت که دوبار هرچه داشت بخشید

 .ا و علمای ربانی هم بخشنده بوده انداولیاء خد



در این کتاب درباره نگاه قران و روایات به بخشندگی و 

سپس داستانهایی از بخشندگی اهل بیت علیهم السلام و 

 .اولیا خدا نقل شده است

 

ویَُؤْثرُِونَ عَلَى أنَفُسِهمِْ وَلَوْ کَانَ »: فرماید قرآن کریم مى

شحَُّ نَفسِْهِ فَأُولئكَِ همُُ  بِهمِْ خَصَاصَةٌ وَ منَ یُوقَ

 (1).«المُْفْلِحُونَ

مؤمنین کسانى هستند که دیگران را برخود تر جیح داده 

و ایثار کرده ولو اینکه خود نیاز دارند و کسى که از 

بخل خود را نگهدارى نماید جزو کسانى است که 

 . رستگارند 

از صفات خوب و پسندیده براى یك مسلمان گشاده 

شود مگر  بخشنده بودن است و این میسر نمىدستى و 

اى است براى  براى کسانى که دنیا براى آنان وسیله



رسیدن به درجات اخروى و دوستى و محبت دنیا در دل 

توانند به راحتى در راه خداوند  آنان ناپایدار است لذا مى

سبحان به مخلوق ببخشند و از مال و ثروت خود 

 . بگذرند 

سخاوتمند به خدا و : آله فرمود و علیه الله پیامبر صلى

باشد و  بهشت و مردم نزدیك است و از آتش دور مى

بخیل از خدا و مردم و بهشت دور بوده و به جهنم 

نزدیك است و جاهل بخشنده بهتراست نزد خدا از عابد 

 . بخیل 

الجنة : )آله فرمود و علیه الله همچنین حضرت رسول صلى

 .ل سخاوتمندان استبهشت منز(. دار الاسخیاء

سخاوت کن که هر کسَ  

  کو سخى بود

روا نبود که گویم   

  دوزخى بود



قوت بدن غذا خوردن است و : السلام فرمود على علیه

 .قوت ارواح غذادادن به مردم است 

چو خوردى غذا قوت تن 

  شد

چو دادى قوت روح  

  اندربدن شد

چو خوردى اندرین عالم  

  فنا شد

اندر آن عالم چو دادى  

  بقا شد

 : سخاوت حاتم طایى

به حاتم طایى گفتند از بسیارى کرم اسراف : آمده است

 . خیرى در اسراف نیست (. ولا خیرفى السرف: )کردى

لا سرف فى : )حاتم فورا کلمات را مقلوب فرمود که

 .در خیر اسراف نیست (. الخیر
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اگر کسى بر ضاى خداى  

  عزوجل

هزار بدره ببخشد هنوز  

  کم باشد

و گر براى هوى ،نیم  

  دانگ خرج کند

یقین بدان که به اسراف  

  متهم باشد

من ادب کرده خداوند : آله فرمود و علیه الله پیامبر صلى

. السلام ادب کرده من است  سبحان بوده و على علیه

خداوند سبحان مرا امر نمود به سخاوت و نیکى و نهى 

کرد مرا از بخل و ستم و مبغوض ترین چیز نزد خداوند 

از جابر انصارى است  (1).سبحان بخل و بداخلاقى است 

کرد  آله تقاضایى مى و علیه الله از پیامبر صلىکه هر کسَ 

 . شنید  جواب نه از حضرت نمى



اند که روزها  السلام گفته درباره حضرت ابراهیم علیه

اى را ذبح نموده و  روزه داشته و براى افطار گوساله

غذامى کرد و وقت افطار در ب خانه منتظر مهمان 

نمى فرمود  شد افطار شد و تا مهمان بر او وارد نمى مى

.(2) 

آله  و علیه الله همچنین درباره پیامبر گرامى اسلام صلى

شخص عربى پیش پیامبر : آمده است که

آله آمده و عباى حضرت را گرفته و کشید  و علیه الله صلى

بطورى که اثر کشیدن ردا بر گردن حضرت نمودار 

آله  و علیه الله یا محمد صلى: سپس به حضرت گفت. شود 

حضرت به او ! ز اموال خدا که در نزد توست بدهبه من ا

نگاه کرده و تبسم نموده و دستور دادند که به او مالى 

 .بدهند 



السلام درباره سخاوت پیامبر اسلام  على علیه

ترین مردم در  رسول خدا کریم: آله فرمود و علیه الله صلى

 . دادن مال بود 

روزى مردى اعرابى وارد مدینه شده پرسید 

 سخاوتمندترین مردم مدینه کیست؟

السلام را به او معرفى نمودند و به محل  امام حسین علیه

حضرت راهنماییش کردند عرب وارد مسجد شده 

آنجناب را در حال نماز دید ایستاد و چند شعر خواند به 

اینك ناامید نشده آنکه بتو امید داشته و )این مضمون 

کوبیده تو کوبه در خانه ات را به امید بخشش 

سخاوتمند و پشتیبان بیچارگانى پدرت نابود کننده 

فاسقین بود اگر نبود راهنما ییهاى پدر و جدت پیکر ما 

 (3).(گرفت  را جهنم فرا مى

: السلام نماز را تمام کردنه به قنبر فرمود  امام حسین علیه

عرض کرد چهار . از مال حجاز چیزى باقى مانده است



دستور داد بیاور کسى که .  هزار دینار موجود است

 سزاوارتر به آن بوده
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السلام دو  وقتى دینارها را حاضر نمود امام علیه. رسید 

برُد خود را از تن در آورده پولها را در آنها پیچیده و 

دستش را از شکاف درب خارج  بواسطه شرم و حیا

 :نموده به اعرابى تقدیم کرد و این شعر را خواند

بدِان . خواهم  بگیر این مقدار را و من از تو پوزش مى

نسبت به تو مهربانم که اگر در فرداى آینده وسیله 

ایستادنى ما را بدست آید ثروت سرشارى بر تو ریزش 



است  خواهد کرد اما گذشت زمان خیلى تغییر پذیر

 . اینك دست ما از نظر مالى گشاده نیست 

السلام  امام علیه. اعرابى پول را گرفته شروع بگریه نمود 

. هرگز : گفت. فرمود شاید آنچه که دادیم کم بود 

گریه ام براى این است که چگونه دست سخاوتمند شما 

 (1).گیرد  در دل خاك جاى مى

امام هنگام دفن حضرت : شعیب بن عبدالرحمن گفت

السلام بر پشت مبارکش اثرى غیر متعارف  حسین علیه

السلام سبب پیدایش آن  مشاهده شد از امام سجاد علیه

بواسطه انبانهاى نان و خرمایى که : اثر را پرسیدند فرمود

برد این اثر پیدا  بر در خانه سخاوتمندان و بیوه زنان مى

 . شده است 

له آمده سؤال آ و علیه الله شخصى خدمت رسول خدا صلى

چه کسى از نظر ایمان فضیلت بیشترى بر مردم : کرد



کسى که از همه مردم گشاده : دارد حضرت فرمود

 (2).دست تر باشد 

از گناه مرد سخاوتمند : آله فرمود و علیه الله پیامبر صلى

درگذرید براى آنکه خداى متعال از او دستگیرى 

 ید نما فرماید واو را از لغزش نگه دارى مى مى

خداى متعال دوستان خود را با : و همچنین فرمود

 (3).سخاوت و خوش خلق قرار داده است 

السلام به یکى از حاضرین مجلس خود  امام صادق علیه

تو را آگاه نکنم از چیزى که باعث نزدیکى به : فرمود

کند؟  شود و از آتش جهنم دور مى خدا و بهشت مى

پیشه کن زیرا  سخاوت را: عرض کرد بفرمایید فرمود

اى از مردم را بر حمت خود خلق  خداوند سبحان دسته

نمود تا ایشان را مورد مغفرت و رحمت خویش قرار 

 چنین اشخاصى را اهل احسان. دهد 
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اینها مقصد و مقصود مردمند و .  و منبع نیکى قرار داده

آورند تا آنها  مردم در احتیاجات خودبه ایشان روى مى

را زنده کنند همانطورى که باران زمین تشنه و آب 

 .کند ندیده را زنده مى

ایمن و آسوده هستند  این دسته از مؤمنین در روز قیامت

.(1) 

که  آله از خداوند سبحان نقل نمود و علیه الله پیامبر صلى

که من از سخى، عذاب قبر و : فرماید حق تعالى مى

سختى قیامت را رفع نمایم و سخاوتمند صبح و شام 



ننماید مگر آنکه آمرزیده شود و چون خداوند سبحان 

کافر سخاوتمند را حکم به جهنم کند به مالك دوزخ 

میگوید که رخصت ده جهنم را عذاب او را کمتر نماید 

.(2) 

نیست نکوتر ز  

  سخاوت

پیشه تجربه کردم زهر  

  اندیشه

  خاصه ز بهر درم آمد کرم   برگذر قافیه اینك کرم 

انّ الابرار لفى نعیم وانّ الفُجّار لفى : )قرآن کریم فرمود

اند و بدرستى که  بدرستى که نیکان در نعمت(جحیم

 .فاسقین در آتشند 

دنیا، سادات مردمان در : آله فرمود و علیه الله پیامبر صلى

سخاوتمندان هستند و سادات مردمان درآخرت اهل 

 . تقوا 



در مثََل آمده است که مرغ وحشى را با دام صید میتوان 

 .کرد و آدمى را با احسان و انعام 

کرم پیشه کن کادمى زاده  

  صید

با حسان توان کرد  

  وحشى بقید

چو دشمن کرم بیند و  

  لطف و جود

نیاید ازو هیچ بد در  

  وجود

مسلمان تصور نکند که همواره بایستى فردى دست بذل 

و بخشش از آستین بیرون کند که مال هنگفتى در 

اختیار داشته باشد و آدم بینوا که ثروتى ندارد بذل و 

شود نه چنین نیست بلکه بینوا هم  بخشش او حساب نمى

تواند زیادى هزینه زندگیش رابا وجود  مى

رد را به نفع دیگران به نیازمندیش،قسمتى از آنچه دا

مصرف برساند و از این کار هم دریغ نداشته باشد چه 

آنکه این عمل نهایت کوشش مرد تهیدست است و 



شکى نیست که اینگونه بخشش، از مال هنگفتى که 

 .کند برتر و بهتر است  ثروتمند مى

کسى که به چیزى : آله فرمود و علیه الله لذا پیامبر صلى

 اشته باشد و دست رد بسینهاشتها و تمایل د
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اشتهاى خود زند و دیگرى را بر خود مقدم دارد و آنچه 

داند در اختیار او نهد  محبوب نزد خداوند سبحان مى

خداى متعال از اعمال ناپسند او درگذرد و او را به 

 . ببخشاید 

که : مرویست که خداوند سبحان به جبرئیل وحى فرمود

اگر تو را بدنیا فرستم و از اهل دنیا گردانم چه عملى 



یا رب تو دانایى لکن سعى : دهى؟ گفت انجام مى

کنم و عیب  کنم خانواده پرفرزند را کمك مالى مى مى

خلق بپوشم تا که از بندگانت کسى شرمسار نگردد و 

 (1).تشنه را سیر آب نمایم 

در روایت است که شخصى نامه حاجت به امام مجتبى 

: حضرت نامه را نگرفته فرمود. السلام نوشت علیه

حاجتت رواست آنشخص گفت آیا به نامه نگاه 

کنید فرمود اگر نامه را بخوانم اثر خوارى و  نمى

شود و خداوند  کوچکى در صاحب نامه ظاهر مى

 (2).سبحان از من سؤال خواهد نمود 

مردم چهار صنفند سخى، : آله فرمود و علیه الله مبر صلىپیا

اما سخى آن است که بخورد و . کریم، بخیل و لئیم 

اعطا کند و کریم آنست که نخورد و ببخشد و بخیل 

آنست که بخورد و نبخشد و لئیم آنست که نخورد و 

 (3).نبخشد 



  تا ز بهر تنت سپر گردد   مال از بهر آن بکار آید 

تن را خداى مال هر که  

  کند

مال و تن عرصه خطر  

  گردد

هر کریمى که خوار دارد  

  زر
  هر زمانى عزیز تر گردد 

آله مردى از  و علیه الله اند که در زمان پیامبر صلى آورده

کرد لذا رسول خدا  اصحاب هیچوقت مهمان قبول نمى

او عرضکرد یا . آله به او عتاب فرمود  و علیه الله صلى

آله زنى دارم که اگر مهمان به  و علیه الله صلى  رسول اللّه

غذایى  برو و: منزل ببرم تا یکسال با من دعوا کند فرمود

مهیا گردان که امشب من مهمان شما هستم مرد بخانه 

رفته و به زن گفت که امشب رسول خدا مهمان ما است 

زن گفت چون غذایى که لایق رسول خدا باشد نداریم 

توانیم  به حضرت بگو وقت دیگر بیاید مرد گفت نمى



آیم پس زن قبول  زیرا خود حضرت فرمود امشب مى

ایى درست کرد پس چون شب ننمود لذا مرد خود غذ

آله تشریف آورده و غذا  و علیه الله شد رسول خدا صلى

 . خوردند و رفتند 
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آله شکایت  و علیه الله اى مرد به پیامبر صلى: زن گفت 

گویى؟ گفت از آنجا  مىنه از کجا : مراکردى؟ گفت 

آله از غذاى ما هیچ نخورد  و علیه الله که رسول خدا صلى

زن گفت عجب دیدم که رسول . مرد گفت غذا خورد 

آله وقتى وارد منزل ما شد نان در  و علیه الله خدا صلى

دامنش بود و چون بیرون رفت ماران و عقربها بدامنش 



ندیدم پس  من اینها را: مرد گفت! آویخته بیرون برد 

برخواسته به خدمت حضرت رفتند و داستان را گفتند 

گوید آن نان را که  حضرت فرمود زنت راست مى

آمد و آن  همراه من بود روزى من بود که با من مى

ماران که با خود بردم،گناهان شما بودند که بیرون بردم 

 (1).و شما را پاك کردم 
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 نکوهش بخل در قرآن و حدیث 

 : فرماید قرآن کریم مى

منِ فَضْلِهِ هُوَ    وَلاَ یَحسَْبنََّ الَّذِینَ یبَْخَلُونَ بمَِا آتَاهمُُ اللّه»

خیَرْاً لَهمُْ بَلْ هُوَ شرٌَّ لَهمُْ سیَطَُوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ یَومَْ الْقیَِامَةِ 

بمَِا تعَمَْلُونَ    واَلاْءرَْضِ واَللّهمیِراَثُ السَّماواَتِ     وَللّه

 (1).«خبَیِرٌ



گمان نکنند آنانى که نسبت به آنچه خداوند سبحان به 

ورزند برایشان این بخیل  آنان از فضلش داده بخل مى

بودن خیر است بلکه خیر نیست و این شر است براى 

اند روز قیامت برگردنشان  آنانکه آنچه بخل نموده

و براى خداست میراث آسمانها و زمین شود  آویخته مى

 . کنید آگاه است  و خدا به آنچه مى

 نکوهش بخل

بخل به معناى دست بسته بودن و عدم تمایل به استفاده 

هاى  رساندن به برادران و خواهران خود از فضل و نعمت

بخشد و  او نمى. الهى است که به او داده شده است 

بدست آورد و دوست ندارد کسى از ثروت او چیزى 

این بخاطر دلبستگى سخت و محکم به مادیات است که 

 . نماید  در او بصورت بخل جلوه مى



اللّهم انى اعوذبك من : )السلام بارها فرمود پیامبر علیه

 (2).برم  خدایا از بخل به تو پناه مى( البخل

بخل، : در دل مؤمن دو خصلت جمع نشود: و فرمود

 (3).بدخلقى 

خداوند، بخیل از ظالم بدتر بود و خداوند نزد : و فرمود

سبحان قسم خورده که به عظمت و جلالم، بخیل را 

 (4).وارد بهشت ننمایم 

 : شاعر گوید

بخور، بپوش، ببخش و  

  بدانکه حاصل عمر

خرد ندانست کسَ کوبه  

  دیگرى بگذاشت

در شهرى مردى بود مالدار ولى بخیل که : اند آورده

نرسیده و شامه روزگار بوى دست کسى به غذاى او 

 : شورباى او نشنیده مصداق این شعر
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از بخیلى که هست  

  امساکش
  گرببُرند دست نا پاکش 

نیست ممکن که نیم قطره  

  خون

آید از دست ممسکش  

  !بیرون

سه پسر داشت چون موقع مرگش رسید خواست امتحان 

کند کدامیك از پسرانش از جهت بخل از خودش 



بخیل تر هستند جانشین خود سازد پس پسر بزرگ خود 

را خواسته گفت تو نان چگونه خورى گفت نان با پنیر 

تو را از دولت بهره نیست  خورم گفت برو که بدبختى و

. 

پسر دوم را طلبید و گفت نان چگونه خورى گفت نان 

خورم گفت تو نیز بدبختى و از  مالم و مى به پنیر مى

 .سعات حظى ندارى 

پسر سومى را خواست و گفت نان چگونه خورى گفت 

من پنیر را در خیال گذرانیده نان را با پنیر خیالى 

پس کلید اموال خود را به گفت تو پسر منى . خورم  مى

 . او داد 

 السلام  سخن حضرت یحیى علیه

السلام شیطان را  نقل است که حضرت یحیى علیه

اى ابلیس مرا خبر ده که : بصورت اصلیش دید ، گفت 



دارى و کدام دسته را  کدام گروه از مردم را دوست مى

ترین شخص نزد من مؤمن بخیل  دوست: دشمن؟ گفت

 .فرد نزد من فاسق سخاوتمند  ترین است و دشمن

گویى گفت  این چیست که مى: السلام گفت یحیى علیه

کافى باشد و خداوند ( براى گمراهى )زیرا بخیل بخلش 

سبحان به سخاوت سخاوتمند نظر افکند و او را بیامرزد 

 (1).و بدى فسق او را به او نگیرد واو را ببخشد 

اتقوا الشح فانه اهلك منَ : )آله فرمود و علیه الله پیامبر صلى

 (کان قبلکم

 . از بخل بپرهیزید زیرا بخل اقوام گذشته را نابود نمود 

پادشاهى که به کمال سخاوت بود روزى با : اند آورده

: کرد و به او گفت  یکى از درباریان خود صحبت مى

مرا آرزوى آنستکه هزار هزار درهم بیك نفر ببخشم او 

گفت این مقدار بسیار است و براى یکنفر زیاد است 



گفت اگر نصف دهم چطور است؟ گفت این مقدار نیز 

 . زیاد است 
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خواستم این بخشش را  پادشاه گفت اى بدبخت من مى

به تو نمایم خود را محروم نموده و مرا از سخاوت 

 .بازداشتى 

مرد هر چند در هنر  

  کوشد

بخل او جمله را فرو  

  پوشد

  از لئیمان تیره دل بگریز 
در کریمان پاك دین  

  آویز

 بدترین مرگها



آله گرد خانه کعبه  و علیه الله روزى پیامبر اسلام صلى

مردى را دید دست بر پرده آویخته . نمود  طواف مى

خدایا تو را به عظمت این خانه سوگند : گوید مى

 . دهم که گناهم را بیامرزى  مى

 آنجناب فرمود گناهت چیست؟ 

و عرض کرد بزرگتر از آن است که شرح دهم پرسید 

 است یا زمینها؟ گناه تو بزرگتر

 .جواب داد گناه من بزرگتر است 

 ها است؟  سؤال کرد گناه تو بزرگتر از کوه

 پاسخ داد آرى ، فرمود از دنیا ها بزرگتر است؟

 گفت بلى ، پرسید گناهت بزرگتر است یا آسمانها؟ 

عرض کرد گناه من ، فرمود ازعرش نیز بزرگتر است؟ 

 جواب داد آرى ، پرسید گناه تو بزرگتر است یا خدا؟ 



یا : عرض کرد خدا، از تفصیل گناهش جویا شد گفت 

من مردى ثروتمندم هر گاه مستمندى به من  رسول اللّه

شوم مثل اینکه  اى ناراحت مى کند به اندازه مراجعه مى

 .ه به من روى آورده کسى با آتش گداخت

آله فرمود دور شو از من که با  و علیه الله پس پیامبر صلى

 .آتش خود مرا نسوزانى 

به آن خدایى که مراى براى هدایت بر انگیخته اگر بین 

رکن و مقام دو هزار سال نماز بخوانى و آنقدر گریه 

کنى که از اشك چشمت جویها جارى شود و درختها 

تى که با بخل بمیرى خداوند آبیارى گردد در صور

و اى بر تو . سبحان تو را با سر در آتش خواهد انداخت 

: دانى خداوند سبحان در قرآن کریم فرمود مگر نمى

 .«وَمنَْ یبَْخَلْ فإَِنَّما یبَْخَلُ عنَْ نَفسِْهِ»

هر کسَ بخل ورزد از استفاده مالش نسبت به خود جلو 
 (1).گیرى کرده است 



 بخیلتر از بخیل 

بخیلى کوفى شنید در بصره مرد بخیلیست که در این 

بطرف بصره رفت تا با مصاحبتى . صفت کامل است 

پس از ملاقات گفت من از . اندازه بخلش را بیازماید 

راه دور به آرزوى همنشینى آمده ام تا شما که در این 

صفت مشهورى مرا چیزى بیاموزى گفت چون رنج 

اى اینك بر ما لازم است  و از راه دور آمدهاى  سفر برده

فعلا میل به چه غذایى دارى تا تهیه . تو را میهمانى کنیم 

 . کنم 

مرد کوفى گفت مدتها است که آرزوى پنیر تازه دارم 

 . اگر فراهم شود بد نیست که خیلى مشتاقم 

بصرى ظرفى برداشته ببازار آمدى براى میهمان تازه 

بدکان پنیر فروش مراجعه کرده وارد پنیر تهیه کند 

گفت از کوفه میهمان عزیزى وارده شده و پنیر تازه 

 .خواسته مایلم یك درهم پنیر تازه خوب بدهى 



. مغازه دار گفت پنیرى بدهم که مانند سر شیر باشد 

بخیل با خود اندیشید که پس سرشیر بهتر از پنیر است 

 .کنم  جوانمردى آن است که بهتر را براى مهمان تهیه

از دکان پنیر فروش خارج شده به سر شیر فروش 

 .مراجعه نمود از او نیز سرشیر خوب درخواست نمود 

دکان دار گفت سرشیرى برایت بیاورم که صافتر از 

شود روغن  باز گفت معلوم مى. روغن زیتون باشد 

 .زیتون بهتر از سرشیر است 

به روغن فروش مراجعه نموده و درخواست روغن 

فروشنده گفت روغن صافتر از آب زلال . کرد خوب 

شود آب زلال  بخیل گفت اینطور که معلوم مى. دارم 

بهتر از روغن زیتون است ا ز روغن فروش جدا شده و 

به منزل برگشته . گفت در خانه آب زلال خودم دارم 

ظرف را پراز آب زلال نموده پیش مهمان نهاد گفت 

. ز آب زلال چیزى نیافتم تمام بازار بصره را گشتم بهتر ا



کوفى دست بخیل . داستان را از اول تا آخر شرح داد 

 بصرى را بوسیده گفت
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 (1).دهم که تو در این فن از من استادترى  گواهى مى

بخیل از خدا مردم و : آله فرمود و علیه الله پیامبر صلى

بهشت دور بوده و به جهنم نزدیك است و بدترین 

 (2).بخل است دردها 

در روایت است که در قیامت حاتم طائی را بخاطر کفر 

جهنم برند ولی خداوند کریم به آتش خطاب کند اورا 

 !بترسان ولی نسوزان

 

 



 

 

 السلام  بخشندگى وسخاوت اهلبیت علیهم

السلام وابستگى مالى و وابستگى  چون اهلبیت علیهم

دنیوى نداشتند، بخشش مال برایشان بسیار آسان بود و از 

 . بردند  آن لذت مى

آله اکثرا موقع خوردن غذا، در  و علیه الله رسولخدا صلى

اى آمد با او  گذاشتند تا اگر گرسنه منزل خود را باز مى

 . هم غذا شوند 

ن افراد بود و نشد شخصى از حضرت تری پیامبر بخشنده

آله  و علیه الله درخواست کمك کند ولى رسولخدا صلى

کردند و  بلکه اگر داشتند، کمك مى. جواب منفى دهد 

اگر خداوند سبحان بدهد بتو : فرمود اگر نداشتند، مى

 . بخشم  مى



تر و با  من کسى را از پیامبر بخشنده: بن عمر  عبداللّه

 (1).ام  تر ندیده هتر و پاکیز شجاعت

* * * 

 السلام  هاى شب على علیه کمك در نیمه

اى گذاشته و بردوش  شبها مواد غذائى را در کیسه

در حالى که . بردند  گذاشتند و در منزل فقراء مى مى

 دانستند که این مرد خیرّ کیست؟  آنها نمى

حتّى در جنگ شخصى از دشمنان به امام گفت که 

بخشى؟ امام هم فورا شمشیر خود  شمشیرت را بمن مى

 . را به او دادند 

السلام آمد و  مهمانى به خانه على علیه: آمده است که

چون فقط باندازه یك نفر غذا داشتند، امام سفره 

اى چراغ را خاموش کردند و لب و  انداختند و به بهانه



دادند تا مهمان خیال کند که امام  خود را تکان مىدهان 

 (2)!هم مشغول خوردن است 
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 بخشش حضرت فاطمه علیهاالسلام 

ك، هشتاد هزار حضرت فاطمه علیهاالسلام از درآمد فد

دادند و  سکه طلا درآمد داشتند که همه را به فقراء مى

 .گذاشتند  چیزى براى خود نمى

السلام رفت ولى قبل از اینکه  عربى نزد امام حسن علیه

درخواست خود را بگوید، امام دستور داد هرچه پول در 

مبلغ بیست هزار درهم پول بود که . خانه بود، آوردند 



چرا ! مولایم : او گفت! شخص بخشیدند همه را به آن 

نگذاشتید که ابتدا مدح و ثناى شما را بگویم و تقاضاى 

ما خاندانى هستیم که قبل از : خود را مطرح کنم؟ فرمود

کنیم  اینکه فقیر آبرویش ریخته شود، به او کمك مى

.(1) 

 السلام  بخشش امام حسین علیه

ریحان به  السلام یك شاخه روزى کنیز امام حسین علیه

 . امام در مقابل او را آزاد فرمود . امام هدیه کرد 

همچنین امام در حال نماز بودند که عربى آمد و 

امام نماز را تمام کردند و به قنبر . اشعارى خواند 

 از مال حجاز چقدر مانده است؟ : فرمودند

امام دستور داد بیاورند و همه را . پنج هزار درهم : گفت

 (2).بخشیدند به او 

 السلام  بخشش امام سجاد علیه



السلام در مدت عمرشان هزار برده آزاد  امام سجاد علیه

 . کردند 

دادند که  گرفتند، دستور مى وقتى امام روزه مى

گوسفندى را پخته و گوشت آنرا بین فقرا تقسیم کنند و 

 . نمودند  خود با نان و خرما افطار مى

نواده را در مدینه به عهده امام، هزینه بیش از صد خا

 . . . داشتند و 

السلام بین پانصد درهم  ها و هدایاى امام باقر علیه بخشش

و امام از بخشیدن زیاد ملول . تا ششصد هزار درهم بود 

و هرگز شنیده نشد که فقیرى در خانه امام . شد  نمى

 بیاید و جواب
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تحقیرآمیز بشنود بلکه بدستور حضرت، فقیر را با بهترین 

 (1).دادند  نام جواب مى

 : گوید معلّى بن خنیس مى

اى بردوش به  السلام با کیسه دیدم که امام صادق علیه

. اجازه گرفتم که ایشان را همراهى کنم . رود  جائى مى

با حضرت به محله فقراء رفتیم و امام بر بالاى سر آنان 

. گذاشت  که همگى در خواب بودند، مقدارى غذا مى

اگر شیعه : من پرسیدم که اینها شیعه هستند؟ امام فرمود

ها نصف  که ما هرچه داشتیم حتى نمکمان را با آنبودند 

 (2).نمودیم  مى

 : ابوجعفر خثعمى گوید

 :اى پول بمن داد و فرمود السلام کیسه امام صادق علیه



این را به فلان سید بده ولى نگو چه کسى آن را داده 

 . است 

او . منهم آن را به شخصى که امام معرفى کرده بود دادم 

ن جزاى خیر به این کسى که خداوند سبحا: گفت

همیشه بمن کمك کند، بدهد ولى جعفربن محمد حتى 

 (3)!کند  یك درهم هم بمن کمك نمى

 السلام  بخشش امام کاظم علیه

السلام از بسَ زیاد بود،  هاى هدیه امام کاظم علیه کیسه

امام شبها زنبیل را از غذا و پول پر . مثََل زدنى بود 

 . بردند  براى فقیران مى کردند و بطور ناشناس مى

 . آن امام در مدت عمرشان هزار برده آزاد نمودند 

در روز عید نوروزى بود که منصور دستور داد امام 

السلام در کاخ او بنشیند و مردم و مسئولین  کاظم علیه

 . براى تبریك نزد امام بروند 



پیرمردى آمد و . آورد  اى هم مى آمد هدیه هرکه مى

ولى جدم در . ى ندارم که هدیه بدهم من چیز: گفت

ها را  مصیبت جد شما چند بیت سروده است که آن

هدیه : امام فرمود. سپس ابیاتى را خواند . کنم  تقدیم مى

 خداوند سبحان بتو ! بنشین . تو را قبول کردم 
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سپس امام درباره هدایایى که آورده . برکت بدهد 

ها  بودند از خلیفه کسب تکلیف کردند و منصور هم آن

 . را به امام واگذار کرد 



 (1).امام همه آن هدایا را به پیرمرد بخشیدند 

 السلام  بخشش امام رضا علیه

انداختند، امام  فره مىالسلام س هرگاه براى امام رضا علیه

: فرمودند فرستادند و مى ابتدا ظرف غذایى براى فقرا مى

یابند  یعنى کسانى از قیامت نجات مى «فلااقتحم العقبة»

 (2).که برده آزاد کنند یا به یتیم اکرام نمایند 

السلام عرض  شخصى از خراسان، خدمت امام رضا علیه

کرد که من در شهرم وضع مالى خوبى دارم ولى در 

شما بمن قرض بدهید تا من . ام  اینجا پولم را گم کرده

 وقتى به شهرم رسیدم، از طرف شما آنرا صدقه بدهم؟ 

شان رفتند و سپس در حالى  امام داخل اطاق خصوصى

و آنرا از لاى در اطاق بیرون که در دستشان کیسه بود 

آن مرد خراسانى کجاست؟ او : آورده بودند، فرمودند



امام آن مبلغ را به او دادند و . اینجا هستم : گفت

 .فرمودند لازم نیست از طرف ما صدقه بدهى 

یك نفر . وقتى خراسانى رفت، امام آمدند و نشستند 

 سؤال کرد که چرا پول را از لاى در به او دادى دو

بخاطر اینکه : صورت خود را از او پوشاندید؟ فرمود

 (3).مبادا حالت خوارى و کوچکى را در او ببینم 

السلام در روز عرفه، تمام دارائى خود را  امام رضا علیه

این گونه بخشش غرامت : وزیر مأمون گفت. بخشیدند 

و هرگز . خیر بلکه غنیمت است : امام فرمود! است 

آن بدنبال پاداش و ثواب و کرامت چیزى را که بوسیله 

 (4)!هستى، ضرر نشمار 

 السلام  سخاوت امام هادى علیه

السلام رفت و اظهار  روزى شخصى نزد امام هادى علیه

 . نمود که بدهى زیادى دارم و درخواست کمك کرد 
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خواهم که تو انجام  من کارى را مى: امام به او فرمود

 ! دهم که امتناع نکنى  دهى و تو را قسمّ مى

 . امتناع نخواهم کرد : گفت

امام کاغذى نوشتند مبنى بر اینکه این شخص مبلغى از 

اى از  دهسپس به او گفتند وقتى ع. امام طلبکار است 

مردم نزد من هستند، این کاغذ را بیاور و طلب خودت 

 ! را از من بخواه 



او این کار را کرد و خلیفه هم بوسیله جاسوسانش 

اى پول براى امام فرستاد و امام هم  خبردار شد و کیسه

 (1).آن را به او داد 

من و پدرم براى گرفتن : محمدبن على بن ابراهیم گوید

اى : گفت پدرم مى. کمك مالى نزد حضرت رفتیم 

کاش امام پانصد درهم بمن بدهد تا با دویست درهم 

لباس بخرم و دویست درهم به طلبکارها بدهم و صد 

منهم در دل خود . درهم براى سایر مخارج داشته باشم 

درهم بدهد تا با صد  گفتم اى کاش امام بمن سیصد

درهم الاغى بخرم و با صد درهم لباس تهیه کنم و بقیه 

 . را براى سایر مخارج بگذارم 

السلام مشرف شدیم و سپس با امام  ما خدمت امام علیه

السلام خداحافظى کردیم و موقع خارج شدن از  علیه

خانه امام، خدمتکار حضرت دو کیسه پول آورد و یکى 

پانصد درهم درآنست که : و گفترا به پدرم داد 



دویست درهم براى لباس و دویست درهم براى 

اى هم بمن  و کیسه! طلبکارها و صد درهم براى خودت 

صد درهم براى خرید الاغ و صد درهم : داد و گفت

 (2)!براى لباس و صددرهم براى سایر مخارج 

 السلام  کرامت امام عسگرى علیه

 : ابوهاشم جعفرى گوید

السلام بصورت سواره جائى  با امام حسن عسگرى علیه

موقع پرداخت : گفتم من در دل با خود مى. رفتیم  مى

قرضهایم رسیده و من پولى براى پرداخت ندارم و 

 دانم چکنم؟  نمى

سپس . کند  خدا اداء مى: ناگاه امام برگشت و فرمود

 همانطور که سواره بود خم شد و با
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پیاده شو و : تازیانه خطى روى زمین کشید و فرمود

آنرا . اى طلا است  من پیاده شدم و دیدم تکه! بردار 

قرضم جور شد : و با خود گفتم. برداشتم و سوار شدم 

 ! ولى اى کاش براى خرج زمستانم هم پولى داشتم 

کند و  خدا ادا مى: مام برگشت و فرمودناگاه دوباره ا

: مانند گذشته دوباره خم شد و خطى کشید و فرمود

من پیاده شدم و قطعه طلا را برداشتم ! پیاده شو و بردار 

.(1) 

 «عج»کرامتهایى از آقا امام زمان 

داستانهاى عجیبى در « عج»هاى امام عصر درباره بخشش

ین و نیازمندان تاریخ ذکر شده که چگونه امام به مقروض



کنند که در کتب تاریخ و معجزات و  کمك مى

 . از آنها یاد شده است « عج»کرامات امام عصر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

خارکنحکایت حاتم طائی و   

در روزگاران قدیم، مردی عرب به نام حاتم طائی 

زندگی می کرد که ثروت زیادی داشت و بسیار 

او همیشه ثروتش را در راه . بخشنده و دست و دلباز بود

برای . خدا و برای مردم خرج می کرد و مهمانی می داد

 .همین، بین مردم عربستان مشهور شده بود

  
آیا در : او پرسید روزی، یکی از دوستان حاتم طایی از

بی )طول زندگیت از خودت بزرگوارتر و جوانمردتر 

دیده ای؟( تفاوت تر نسبت به مادیات  

  

سپس اینگونه تعریف کرد. بله دیده ام: حاتم پاسخ داد : 

  

یك روز، تعداد زیادی از بزرگان عرب را در مسیری 

بیابانی به غذا دعوت کرده بودم و برای همین، چهل شتر 

آن . خوردند کرده بودم و همه داشتند غذا میقربانی 



. روز، برای انجام دادن کاری به گوشه ای از صحرا رفتم

 .در بین راه، خارکنی را دیدم

  
بدون اینکه او مرا بشناسد و من خودم را معرفی کنم از 

روی تا تو  تو چرا به میهمانی حاتم طائی نمی: او پرسیدم

بخوری و گرسنه  هم از سفره ای که پهن شده غذایی

نمانی؟ مگر نمی دانی که امروز حاتم طایی مهمانی 

 بزرگی برپا کرده است؟

  

کسی که زحمت بکشد و : مرد خارکن در پاسخ گفت

حاصل دسترنج خودش را بخورد، نیازی ندارد که 

خودش را حقیر کند، منت حاتم طایی را بکشد و برای 

اتم لقمه ای نان خوردن مهمان او شود؛ حتی اگر ح

 .طایی بسیار بخشنده باشد و منتی بر کسی نگذارد

  
آن وقت من فهمیدم که این مرد بسیار مناعت طبع دارد 

 .و از من جوانمردتر و بزرگوارتر است



 

 

یداستان کوتاه سخاوت حاتم طای  

هر کس از . حاتم مکانى ساخته بود که هفتاد در داشت

هر درى که مى خواست وارد مى شد و از او چیزى 

 .طلب مى کرد و حاتم به اوعطا مى کرد

  
وقتى که حاتم طایى از دنیا رفت، برادرش خواست 

برادرش خواست در آن مکان بنشیند  .جاى او رابگیرد

 !و حاتم بخشى کند

  

توانى جاى برادرت را تو نمى  :مادرش گفت

بیهوده خود رابه زحمت مینداز بگیرى، …!! 

  



مادرش براى اثبات  .برادر حاتم توجه نکرد

لباس کهنه اى پوشید و به طور ناشناس نزد  حرفش،

 .پسرش آمد و چیزى خواست

وقتى گرفت از در دیگری رجوع کرد و باز چیزى 

برادر حاتم با اکراه به او چیزى داد .خواست . 

  

چون مادرش این بار از در سوم بازآمد و چیزى طلب 

تودوبار : با عصبانیت و فریاد گفتبرادر حاتم  کرد،

عجب گداى پررویى  گرفتى و بازهم مى خواهى؟

 !هستى

  
نگفتم تو : مادرش چهره خود را آشکار کرد و گفت

من یك روز هفتاد بار از برادرت  لایق این کارنیستى؟

 .به همین شکل چیزى خواستم و او هر بار مرا رد نکرد

 

 



 یرو چون کافر بوده جهنم م یحاتم طائ امتیدر روز ق

 ......برند

 یرو چون کافر بوده جهنم م یحاتم طائ امتیدر روز ق

 !ولی خدا به اتش می گوید بترسان ولی نسوزان.برند

 از زبان دشمن (ع)بخشندگی علی

کرد و  ییالسلام بدگو هیعل یاز عل هینزد معاو یشخص

گفت مادرت  هیمعاو!فرد است نیتر لیگفت او بخ

طلا و  یکیالسلام دو انبار  هیعل یاگر عل ندیبنش تیبعزا

 ...دهد یکاه داشته باشد اول انبار طلارا صدقه م یکی

 

که اگر تو : حی فرمودمرویست که خداوند به جبرئیل و

را بدنیا فرستم و از اهل دنیا گردانم چه عملی انجام می 

یا رب تو دانائی لکن سه عمل نمایم : دهی گفت

خانواده پر فرزند را کمك می کنم به انفاق بر آنها و 



کسی شرمسار  عیب خلق بپوشم تا که از بندگانت

 .نگردد و تشنه را سیر آب نمایم

 

 ستسخاوتمند ا رانیملت ا

مهمان نواز و سخاوتمند هستند  رانیملت ا خوشبختانه

 یلیدر استان لرستان مردم خ. دارد ادیالبته کم و ز

در لرستان بنام گاوکش هست  ییروستا. دارد یباسخاوت

است که در گذشته مهمان  نینام روستا ا نیکه علت ا

 یاز جاها یلیدر خ.دندیبر یاو سر م یامد گاو برا یم

 یشد صاحبخانه فورا برا یم یمنزل دلرستان مهمان وار

شب مهمان  مهیاگر ن یحت. دیبر یسر م یاو گوسفند

 .کردند یکار را م نیامد هم یم

 یالله بروجرد هیا بیعج سخاوت



در . سخاوتمند بود یلیخ یالله بروجرد تیآ مرحوم

ملك  یلینقل شده که در بروجرد خ شانیحالات ا

فروشد و چك  یاز ملك ها را م یکیآقا . داشت یپدر

 یبنده خدا كی. گذارد یتشکشان م ریپول ملك را ز

 یم ییآمد از آقا مبلغ جز یهم بود که ماهانه م یریفق

 یم یآمد از آقا مبلغ یکه هر ماه م یریفق نیا. گرفت

کند  یتشك دست م ریآقا ز دیآ یگرفت خدمت آقا م

 نیاست به ا یکند که ده تومان یدارد فکر م یبرم یپول

چند هزار  ندیب یرود بعد م یهم م ریفق. دهد یم ریفق

آقا اشتباه کرده است آقا از  دیگو یم. تومان پول است

 دیگو یگردد به آقا م یبرم. داد یپول ها به من نم نیا

 دیگو یکند م یآقا نگاه م. که آقا شتباه شده است

رو پول قسمت شما بوده است ب نیاشتباه شده اما انگار ا

 .خرج کن

 



 

 و موسسات خیریه از خیرین نمونه چند

در ایران اسلامی هزاران خیر فعالیت می کنند تا 

مشکلات افراد نیازمند را برطرف نمایند که در اینجا به 

 :چند مورد اشاره میشود

 (یاز کودکان سرطان تیحما)محك هیریموسسه خ

 هیریموسسات خ نیاز برتر یکیمحك به عنوان  موسسه

از کودکان مبتلا به سرطان  تیحما نهیکشور در زم

. شود یموفق محسوب م اریبس یداشته و برند تیفعال

موسسه  یو راه انداز سیتاس دهیکه ا دیجالب است بدان

قدس و از  دهیگذار آن سع انیمحك، توسط بن هیریخ

 .سرچشمه گرفته است رطانس یماریفرزندش به ب یابتلا

 

 موسسه محك



 

هزار  03از  شیب  یآمار،  محك حام نیاساس آخر بر

. سرطان بوده است یماریکودك و نوزاد مبتلا به ب

موسسه محك از کودکان مبتلا به  تیخوشبختانه حما

 شیدر حال افزا وستهیپ رانیمردم ا یاریسرطان، با هم

کاملا  مارستانیب كیمحك از  هیریموسسه خ. است

جهت درمان سرطان کودکان برخوردار است  یتخصص

موسسه . متر مربع است 00333از  شیکه مساحت آن ب

 نهیدر زم یقاتیاز پروژه تحق یادیتعداد ز یمحك مجر

و  یدرمان یدرمان سرطان کودکان بوده و با شرکت ها

 .کند یم یهمکار یمعتبر اریبس یقاتیتحق

 

 (یسرطان مارانیاز ب تیحما)بهنام دهش پور  موسسه



از موسسات  گرید یکیبهنام دهش پور  هیریخ موسسه

سرطان  یماریدرمان ب نهیکشور است که در زم هیریخ

تامل  اریموسسه بس نیا سیداستان تاس. دارد تیفعال

موسسه، بهنام  نیگذار ا انیموسس و بن. است زیبرانگ

سرطان مبتلا  یماریبه ب یسالگ 01دهش پور، در سن 

اش،  یماریسخت ب طیبدون در نظر گرفتن شرا یو. شد

اقدام به  0014سال پس از ابتلا به سرطان، در سال  4

 .نمود هیریبازارچه امور خ كی یراه انداز

 

 ام دهش پوربهن موسسه

 

نشدند و  یو یماریپزشکان موفق به درمان ب متاسفانه

پس از . درآورد یاو را از پا یماریب نیبالاخره ا

 یدرگذشت بهنام دهش پور، خانواده و دوستانش راه و



از  تیحما نهیرا در زم یا هیریرا ادامه دادند و موسسه خ

 .نمودند سیتاس یافراد مبتلا به سرطان به نام و

 

 یبرا یخدمات درمان)دیام رهیزنج هیریخ موسسه

 (کودکان

با  0001سال  رماهیدر ت دیام رهیزنج هیریخ موسسه

و کم  ازمندیبه کودکان ن یهدف ارائه خدمات درمان

 رهیموسسه زنج تیحوزه فعال. شد سیبرخوردار تاس

سال است  00رساندن به کودکان کمتر از  یاری د،یام

مبتلا  یمشکلات ارتوپد و یقلب یها یماریکه به ب

 دیام رهیزنج هیریخ سسهلازم به ذکر است که مو. هستند

 .دارد یهمنام خود در فرانسه همکار یبا موسسه ا

 

 دیام رهیزنج انحمن



 

 یبر چهره  کودک“با شعار   د،یام رهیزنج هیریخ موسسه

 تیفعال. پردازد یم تیبه فعال ”میبکش یاش طرح لبخند

 یها تیبه سه دسته فعال یموسسه به طور کل نیا

 یم میتقس یپزشک – یو  آموزش یساختار ،یدرمان

تاکنون به  سیاز زمان تاس دیام رهیموسسه زنج. شود

رسانده و  آنها را  یاری از ده هزار کودك مبتلا شیب

 .قرار داده است تیتحت حما

 

 (ام اس مارانیاز ب تیحما) رانیام اس ا انجمن

که به نام انجمن ام اس  رانیپل اسکلروز ا یانجمن مولت 

است که در  یا هیریشود، موسسه خ یشناخته م زین رانیا

 تیام اس فعال مارانیاز ب تیو حما یرسان یاری نهیزم

 تیفعال 0010در اسفندماه  رانیانجمن ام اس ا. دارد



آغاز کرد و تاکنون به صورت  یخود را به طور رسم

 .ت خود را ادامه داده استیفعال وستهیپ

 

 رانیانجمن ام اس ا

 

از پزشکان  یگروه یبا همکار رانیام اس ا انجمن

 تیبه فعال نیریّو خ مارانیخانواده ب ماران،یمتخصص، ب

 یقاتیو تحق یدرمان یها نهیهز. دهد یخود ادامه م

 ن،یریمشارکت داوطلبانه خ قیاز طر رانیانجمن ام اس ا

حاصل . شود یم نیمسئولان کشور و مردم تام یبرخ

 ه،یریموسسه خ نیا یها تیلو فعا یمردم یها تیحما

هزار  03از  شیقرار گرفتن ب تیو تحت حما ییشناسا

 .است رانیام اس در سراسر ا ماریب

 



از کودکان بازمانده از  تیحما)دارالاکرام هیریخ موسسه

 (لیتحص

مستقل،  یدارالاکرام، نهاد مردم هیریخ موسسه

به  ،یو فرامذهب یاسیفراس یکردیبا رو یرانتفاعیغ

 یلیتحص ینامطلوب بازماندگ دهیمنظور مقابله با پد

. پا به عرصه ظهور گذاشت 0003کودکان در سال 

عرصه،  نیدر ا تیبه دو دهه فعال كیپس از نزد نكیا

از  شیدر ب یاستان هشعب 00از  یموسسه با برخوردار نیا

شهر کشور، از دانش آموزان مستعد فاقد سرپرست  13

 هیتا دانشگاه، با اهدا بورس یدبستان شیموثر، از مقطع پ

 .دینما یم تیحما یلیتحص

 ابشار عاطفه ها



بزرگترین شبکه خیریه مردمی  اآبشار عاطفه ه خیریه

شعبه ، دارای مقام مشورتی  099ایران با بیش از 

 .است لاکوسوك سازمان مل

در راستای اعتلای سیره عملی امیر المومنان حضرت 

علی علیه السلام و با توجهات خاصه حضرت ولی عصر 

عجل الله و با عنایت حضرت حق به پشتوانه ولی 

ن موسی الرضا نعمتمان حضرت ثامن الحجج علی اب

علیه السلام به همت چند نفر از نیکوکاران این خیریه 

این بنیاد از همان ابتدای فعالیت با . تاسیس گردیده است

طرح دیدگاههای تخصصی و بررسی های کارشناسی و 

نگرشی پژوهشی به مسائل اجتماعی و فرهنگی تلاش 

داشته تا زمینه را جهت خدمتگزاری هر چه بیشتر به 

ن جامعه فراهم آورد و به لطف خداوند و محروما

کمك خیرین بزرگترین سازمان مردم نهاد خیریه در 

 .سراسر کشور می باشد



 چند نمونه ارز افراد مشهور که خیر می باشند

محمد حسین لطیفی از کارگردان های معروف و 

ایشان پس از بازی در فیلم . مشهور سینمای ایران است

روز سوم به همکاری دو تن از دوستانش تصمیم 

میگیرند تا نیمی از درآمد فیلم را برای ساخت موسسه 

مجوز تاسیس . خیریه ای به نام روز سوم اختصاص دهند

هدف . مورد تایید قرار گرفت ۸۸۳۸این موسسه در سال 

این موسسه کمك به ادامه تحصیل نوجوانان و 

. دانشجویان بی سرپرست تا مقطع کارشناسی ارشد است

خانواده تحت در این موسسه قرار  ۰۲۲تا کنون حدود 

همچنین این موسسه برای آنها اشتغالزایی نیز . گرفته اند

 .انجام می دهد

 



محمد حسین لطیفی از کارگردان های معروف و 

ایشان پس از بازی در فیلم . مشهور سینمای ایران است

روز سوم به همکاری دو تن از دوستانش تصمیم 

میگیرند تا نیمی از درآمد فیلم را برای ساخت موسسه 

مجوز تاسیس . خیریه ای به نام روز سوم اختصاص دهند

هدف . یید قرار گرفتمورد تا ۸۳۸۸این موسسه در سال 

این موسسه کمك به ادامه تحصیل نوجوانان و 

. دانشجویان بی سرپرست تا مقطع کارشناسی ارشد است

خانواده تحت در این موسسه قرار  ۰۲۲تا کنون حدود 

همچنین این موسسه برای آنها اشتغالزایی نیز . گرفته اند

 .انجام می دهد

 فاطمه تندگویان

، جواد فاطمه تندگویان، خواهر وزیر نفت شهید

موسسه رایحه رابا هدف  ۸۳۳۰تندگویان درسال 

حمایت از زنان بی سرپرست احداث کرده و از سال 



این . فعالیت های خود دراین زمینه را آغاز کرد ۸۳۳۱

موسسه در ابتدا به توانمندسازی زنان و توسعه مهارت 

های زندگی و حرفه ای و شغلی آنها پرداخت ودر گام 

تعد و پرتلاش آنها را مورد توجه های بعدی فرزندان مس

 .و بررسی قرار داد

در زندگی جزو افراد در پایان توصیه می کنیم حتما 

خیر باشید و مبالغی از درامد خود را به نیازمندان 

. اختصاص دهید که این منافع فراوانی برای انسان دارد

به . شرها را دفع می کند.بلاها را از انسان دور می کند

روحیه انسان شادابی می بخشد و در اخرت هم که 

 .دهزاران برابر خداوند به انسان خیر پاداش می ده


